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  روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري

  
  

                              
  *زاده سيد علي قاسم                                    

   دكتر ناصر نيكوبخت                      
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس 

    
  :چكيده

ت از دير باز تاكنون مورد      به عنوان برجسته ترين و نمودارترين عنصردرحوزه محسوسا       » رنگ«
 ،رنگ. توجه انسان بوده وهمواره روح و روان آدمي را مسحور قدرت نافذ خويش نموده است              

 بـه عقيـده   ـامروزه   .نمايانگر قدرت نقاش زبر دست هستي است مايه آرايش جهان آفرينش و
نري است   مهمترين عنصر در بروز خلاقيت هاي ه       ، رنگ -بسياري از بزرگان ادب و هنر جهان      

نقاشي با واژه هاسـت، بـي گمـان انتخـاب           ، گزينش واژه هايا به تعبير دقيقتر      ،ازآنجا كه شعر    .
 رنگها در عرصه هنرمندي شاعرنمي تواند بي تأثيرباشد وانتخاب آگاهانه يا ناآگاهانه هررنگ از             

 ردقت نظ ـ . گردد به هستي وپديده هاي آن محسوب مي       شاعر، بيانگر ديدگاه وي نسبت       سوي  
 بسياري از ويژگيهاي اخلاقـي و   آثارهر شاعر مي تواند مارا به     در ميزان بسامد واژگان رنگين در     

 ـ كوشيده اين مقاله  در .بيني وي رهنمون سازد    هاي زيرين جهان   رفتاري شاعر وهمچنين لايه     ماي
قـي  اخلا ويژگيهـاي رفتـاري ،     اي از  تر به پـاره    راهي علمي  ا از هواژگاني رنگ  توجه به بسامد   با

  .سهراب سپهري دست يابيم
  

  رنگ،شعر، روانشناسي رنگ، سهراب سپهري:  كليد واژه

  

                                                                 

  12/10/82: تاريخ پذيرش نهايي    16/9/82:  تاريخ دريافت مقاله- 1

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي -*
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  رابطه رنگ وروان آدمي :   مقدمه-1
   ببيني سرخ و زرد و سبز را زا درد را              تاــافـــدر درون  خود  بي
   را  نور  تا نبيني پيش ازاين سه        را       فوررخ وـــكي ببيني سبز و س
  وــز نورآن رنگها روپوش ت   شد    گم شدهوش تو       ليك چون دررنگ

  1پس بديدي ديد رنگ از نور بود        ور بود    ـمست چون كه شب آن رنگها
 ���  �� آنگاه كه نقاش هستي  بناي اين سقف بلند ساده بسيار نقش را برافراشت وكمتر از               

��	
 الا  �ـعو مـا امـر الـسا      «ر در وديوار وجود نگاشت كه     همه نقش عجب ب    اين» كن  «  با امر  ��
 خريدار آفرينشش تا با درنگ وتأمل در        ،،اراده كرد موجودي بيافريند   » كلمح البصر او هو اقرب    

	پس برآن شد تا با سـمت        ؛هاي ابداعي حضرتش زبان به حمد وستايشش بگشايد        پديده� ��� 

وآيينه دار طلعت خـويش  » م آدم الاسماء كلها   وعل«اللهي ،اورا بر مسند تعليم فرشتگان بنشاندكه      
 حكمتي نهفته اسـت كـه جـز اولوالالبـاب از آن             ،بنابر اين در خلقت انسان وطبيعت     . قرار دهد 

 نور مطلقـي كـه جهـان         . وبنياد همه هستيهاست   2 نور مطلق  ،خداوند به نص قران كريم    . غافلند
ات جمال او ويك فروغ رخ اوسـت      پرتوي از سرادق  ،هستي با همه مظاهر بديع ومحيرالعقولش       

 جلـوه   ، همانگونه كه مظاهر هـستي     ،بنابراين.كه در هزاران نقش ونگار رنگين جلوه كرده است        
اي از پرتوجمال حقند ، رنگها نيز ناشي از شدت وكثرت پرتو  يك نور مطلـق وتـأمين كننـده                     

يم كـه قـسمت     با دقت در كره خاكي درمي يـاب       .  سلامت چشم و اعتدال جسم وروح اوهستند      
 دو  ،   بـرين  آسـمان ودر كنار »  سبز«رنگ به   اعظم آن اعم ازمزارع ، جنگلها ،گياهان وسبزه زارها        

اين رنگها از ديـدگاه     . گر شده است   جلوه» آبي« به رنگ    - دريا ها واقيانوسها   -سوم حجم زمين  
از  يكـي     بـدون ترديـد      .آرامش وآسايش  براي آدمي اسـت        موجد پويايي ونشاط،   ،روانشناسي

آسمان وانس با طبيعـت، عـلاوه بـر          دلايل آن همه دعوت قرآن كريم به سير وتأمل در زمين و           
تنبه وخداباوري، دست يافتن به روحي آرام ورواني با نشاط وسـالم اسـت؛چراكه يقينـا تفكـر                  

  رنـگ غالـب      ،بدون تعادل روحي و رواني ناممكن است وتصور اينكه اگر رنگ قرمز يا سـياه              
  . مي نمودسيار وحشت آور وترس آور ب،طبيعت بود

آدمي از نخستين روزهايي كه چشم بر اين جهان هستي گشوده ، احاطـه رنـگ را در تـك                    
تك عناصر هستي مشاهده كرده است واز همين لحظه رنگها نخستين تأثير رواني را بر انديـشه                 

 ي ونشاط در  ملالت ودل گرفتگي در هواي ابري وتيره زمستاني واحساس شاد         .ستاو گذاشته ا  
گاه ايـن     كه همه وهمه ناشي ازتأثيرات عميق رنگها در وجود ماست        ،هواي آفتابي وآبي آسمان   

  مـثلاً  ؛آورد اي از فعاليتهاي آدمي را تحت سيطره خويش در مـي           تأثرات به حدي است كه پاره     
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بررسي رفتار ها وهنجارهاي اجتماعي در آلمان نشان مي دهد اين كشور كه فقـط شـش سـال                   
 به بيست سال وقت نياز دارد تا مردمش رنـگ مردگـي را              است    ير جنگ جهاني دوم بوده    درگ

كاملا دور بريزند و رنگهاي گرم وزنده را  براي رسيدن به زيبايي و رونق زندگي پرنـشاط بـر                    
 كـه   -توليد كنندگان آن روزها با عرضه  پارچه هـايي بـه رنـگ زرد، نـارنجي و قرمـز                   . گزينند

 به دليل عدم استقبال مردم دچار ورشكستگي شدندو         - آرام و هيجان آور دارد      مثبت، نا  ويژگي  
 روانشناسي رنگ در ايـن كـشور        ةدربارهمين عامل موجب شد تا مطا لعات وفعاليتهاي زيادي          

 رنـگ خاكـستري وبتـدريج       ،اولين رنگي كه بر اساس  اين برنامه ريزي عرضه شد           .انجام شود 
صه ديد وذهن انـسان را تـسخيركند وآنـان از رنـگ مردگـي               رنگهاي ديگر بود كه توانست عر     

   3 .نجات دهد
بديهي است كيفيت تأ ثير انسان از رنگها ماهيت كا ملا رواني دارد وبه طور غير مستقيم در                  

 بـه گونـه اي كـه اسـتفاده نامناسـب از رنگهـا، موجـب                 ؛هنجارها و واكنشهاي او مـؤثر اسـت       
پيشرفتهاي دقيـق علمـي وآگـاهي از معـاني ومفـاهيم            .بروزاغتشاشات رواني درانسان مي شود    

 تـا بـا دقـت در         اسـت  حقيقي رنگ وتأثير آن در روح وروان آدمي، روانشناسان را بر آن داشته            
.  گزينش وكاربرد رنگها توسط افراد به بررسي جنبه هاي پنهان شخصيت آنان بپردازد             چگونگي

رسـد؛ زيـرا     چندان هم سـاده بـه نظـر نمـي         ا لبته كاربرد رواني رنگ و بررسي روانشناسانه آن          
 ،كند  مخصوص به خود  را ايجاد مي       )Aesthetic(پيچيدگي روحي انسانها ، حس زيباشناختي     

 خودكـشيهاي  ،در لنـدن «مثلاً كه در اقوام وملتهاي گوناگون  اين تأثير گـذاري متفـاوت اسـت؛           
ت مي گرفت كه با تغييـر  صور)  black friars(زيادي روي پلي سياه رنگ به نام فريارز سياه

 وجـود   بـا  4 .».رنگ آن از سياه به رنگ سبز روشن، تعداد خودكشيها به يك سوم كاهش يافت              
متـصف كـردن     و  دارد  ريـشه  اين رنگها همچون صفات انسانها در اعماق وجود شخـصيت او          

پـس روح وذات هـر انـساني        . وصفات ذاتي اوست   ويژگيهاهرانساني به رنگي خاص نمايانگر      
 نشان دهـد،    قعيش مغاير  هويت وا    ، خاص دارد و چنانكه بخواهد خود را به رنگي ديگر          رنگي

آخرين تحقيقات علمي نشان از     .اين تغاير وتفاوت در اعمال و كردار او بزودي آشكار مي شود           
خـصوصيات   ي رنگين در اطراف هرانسان است كه  متناسب بـا عقايـد و             ژاي از انر   وجود هاله 

و به مقامات عـا لـي الـوهي دسـت     ،كه از عقايد ديني قوي برخوردار  آنان روحي او است؛ مثلاً   
شايد براي همين است كه ما آگاهانه و يـا ناآگاهانـه            . اي از نور زرد هستند      داراي هاله  ،اند يافته

  .اي از رنگ زرد به تصوير مي كشيم بزرگان ديني و ائمه اطهار را با هاله
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ليقه وپسند انسانها در گـزينش آنهـا مربـوط اسـت وهـر      امتياز بزرگ استفاده از رنگها به س   
انساني بسته به روحيـات وعقايـد وحتـي تجربيـات شخـصي خـويش رنگـي را دوسـت دارد               

روانـشناساني چـون   ،بر همين اساس   . وهمواره به آن عشق مي ورزد وگاه با آن زندگي مي كند           
آنـان  .انسانها پرداختند  رواني   ويژگيهاي  به بررسي   ) Luscher(، لوشر )Rorschach(رورشاخ

از افـراد بهنجـار وانتخـاب       ) قرمـز  و زرد آبي،سـبز، (معتقد بوده اند كه انتخاب رنگهاي اصـلي       
   5.از انسانهاي نا  بهنجار حكايت مي كند)خاكستري ، قهوه اي وسياه(رنگهاي فرعي چون

  
  رابطه رنگ وروان شاعر معاصر -2 

نده آن وخودآگاه يا نا خوداگاه بيـانگر سـاختار           بيانگر  انديشه آفرين    ،بديهي است كه هر اثر    
شعر نيز به دليل اينكـه برخاسـته از عمـق احـساسات و              . دستگاه فكري وجهان بيني وي است     

  .عواطف شاعر است،آيينه تمام نماي شخصيت وروحيات رواني اوست
مهمترين هدف شعر وادبيات امروز دست يافتن به شناختن عيني وجزئي تـازه اي از                «چون

از آن   ست تا مردم بتوانند براي تحقق بخشيدن به نظم مطلوب عصر خـويش            ا» جهان«و» خود«
از آنجـا كـه هـر انـساني از          .بهترين عنصر در اين شناسايي باشد      تواند  رنگ مي  6» ،ياري جويند 

است وبسته به روحيه يا  مسلك وانديشه خويش بـه رنگـي خـاص               متأثرمحيط طبيعي خويش    
ق مي ورزديا از رنگي ديگر متنفر اسـت، انعكـاس ايـن تمايـل يـا تنـافر                   علاقه داردو بدان عش   

  .نمايد همواره درتمام عرصه اعمال وگفتار ونوشتار او جلوه مي
بـه   ؛دبه طور كلي رنگها در روند خلاقيت و شكل دهي شخصيت افراد تـأثيري عميـق دار                

 كه به رنـگ آبـي علاقـه         ،شاعر آلماني  ، اي كه بسياري از بزرگان ادبيات جهان چون گوته         گونه
تلاشها وموفقيتهاي ادبي خويش را مديون همين تأثيررنـگ در شخـصيت خـود               ، فراوان داشت 

  .دانست مي
 باز گردانـدن آرامـش ونـشاط از دسـت رفتـه             به منظور انسان ملتهب و آشوب زده معاصر،     

 صـادق  شـاعر امـروز ،راوي  «.جويـد  برد واز آنها چون مسكني بهره مـي  خويش به رنگ پناه مي   
يها و   زشـت  بـديها وخوبيهـا،    .كند هاي زندگي خويش وجامعه اي است كه درآن زندگي مي          لحظه

زيباييها را همچون نقاشي زبردست در اشعار خود به تصوير مي كشد وچنين اسـت كـه شـعر                   
  7».ي از روحيات شاعر وانسانهاي عصر اوستاه  آيين،امروز برخلاف شعر ديروز ما

عاصر جنبشي از درون به بيرون اسـت؛يعني آنـان مـي كوشـند تـا بـا                  اساسا نگاه شاعران م   
محيط پيرامون به تداعي تصورات ذهني و روحيات         استفاده از عناصر عيني گرا چون طبيعت و       
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 شخصي و بر گرفته وبـر       ، تصاوير شاعران معاصر     بيشتربراي همين است كه     . شخصي بپردازند 
  .اني آنان استخاسته از محيط ،اجتماع وحوادث شخصي زندگ

از آنجا كه شعر امروز حاصل تجربيات شخصي واجتماعي  و متـأثراز روحيـات وعواطـف     
 شناخت فراز و نشيبهاي زندگاني شاعر امـروزي تقريبـا ضـروري اسـت؛               ،رواني شاعران است  

چراكه شاعر امروزي به دليل عدم پيروي از سنت گرايي كهن، تقريبا مـستقل از ديگـران عمـل         
 بـه منظـور   حتـي ابـزاري      شعر به عنوان ابزاري براي بيان عقايد واحساسات خود و         كند واز    مي

زندگاني  لذا تأثرات سياسي و اجتماعي و      .كند رسيدن به اهداف سياسي واجتماعي  استفاده مي       
  .استمستقيم رنگها در ارتباط بويژه شخصيت شاعر معاصر با گزينش واژگان 

  

  سپهريتحليل روانشناسانه رنگ در آثار  -3

  گذاري به جامعه آماري رنگ در ديوان سپهري  
  

  اشارات صريح به رنگ در ديوان سپهري)الف

  
 نارنجي خاكستري سياه سفيد سرخ سبز زرد بنفش آبي 

 ــ ــ 4 7 1 1 ـــ ــ ــ رنگها مرگ

  1  2  5  3  ــ  2  ــ  2  4  خوابها زندگي
  ــ  ــ  14  1  ــ  10  ــ  ــ  5  آوار آفتاب
  ــ  ــ  3  ــ  ــ  1  ــ  ــ  2  شرق اندوه

  ــ  ــ  2  ــ  7  5  ــ  ــ  2  آب پاي صداي
  ــ  ــ  1  3  ــ  5  ــ  ــ  2  مسافر

  ــ  ــ  2  ــ  3  9  1  ــ  6  حجم سبز
  ـ  ــ  1  5  ــ  5  1  ــ  1  نگاه ما هيچ ما

  1  2  32  19  11  38  2  2  22  نتيجه
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  :شود  رنگ كه به ترتيب هشت كتاب او ذكر ميةكنندصفات تداعي )ب
  

نور و 

 روشنايي

   و تاريكي

 تيرگي

 و  كبود قير زنگار دود

 نيلي

 خونين ورديلاج طلايي كدر

8 11 2 4 3 4    2 

21  26   1 1 2    

7  20    1  2   

3  7 1     2 1 1 

12  2         

7  2      1   

19  7      1   

7  5       2  

  
 اولا علاقه   ،  ه هاوعناصر عالم  با نظري اجمالي به آثار سپهري وتوصيفهاي رنگين او از پديد          

نمايان مي گـردد وثانيـا دقـت        -كه از نقاش  بودن وي مايه مي گيرد        _ سپهري به رنگها     فراوان  
  ما را به دانـش سـپهري  از آثـار   –خودآگاه يا ناخودآگاه -نظر او در كاربرد صحيح ودقيق آنها     

  .سازد رواني رنگها رهنمون مي
رنگهاي شاد در هشت    اوان  وجود فر  .شق پيشه است  سپهري اساسا شاعري خوش بين و عا      

همـين مثبـت انگـاري      .كتاب او گلستاني از طبيعت رنگارنگ خدادادي  براي ما ترسيم مي كند            
مكان ابدع مما   في الا ليس  « كه از ديدگاه عاشقانه وغزالي وار        –وخوش بيني او به جهان هستي       

 حتـي آنچـه را بـراي    ،نظري جمالشناسانهباعث شده كه وي همواره با  ـ   گيرد او مايه مي» كان
اي    بـه گونـه     ؛رنگين بنگرد  زيبا و ،   ترين عناصر هستي است    مهيب ترين و  اي در مقام زشت    عده

كه حتي مرگ را روشن، وكركس را كه سمبل زشتي وبدخويي است، زيبا وقـشنگ ببينـد وبـر                   
  :اعتراض كنندگان و عيب جويان قلم صنع، انگشت بگذارد كه

  دانم   من نمي
  كه چرا مي گويند اسب حيوان نجيبي است ، كبوتر زيباست

  .كسي  كركس نيست چرا در قفس هيچ و
  .گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد 



 �
��

�
��

��
 �

��
��
�

�
	


��
�
 
�

��
�

�
 �

��
�

��
 �

 �
�!�

� 


"#
$�

 

����� ��	
� �� �� ��������    ...  

  

��� 

� 

  

  .جور ديگر بايد ديد، چشمها را بايد شست 
  )291هشت كتاب،صداي پاي آب، ص(
  

  و نترسيم از مرگ 
  مرگ پايان كبوتر نيست

  مرگ وارونه يك زنجره نيست
  .مرگ در ذهن اقاقي جاري است

  .مرگ در آب وهواي خوش انديشه نشيمن دارد
  )296همان، ص.(…مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي گويد 

 شاعري خجول وگوشه گير     -از جمله مشفق كاشاني   -سپهري اگر چه به شهادت دوستانش     
دهـد   ال ومصلح خبر مي    طبيعت شاد و پويا ورنگارنگي اشعار او از شاعري زنده ، سر ح              8،بود

وتنها در دو اثر اوليه وتا حدودي اثر سوم  اوست كه فضاي سياه وتاريكي بـر اشـعار او سـايه                      
 مـشاهده آلام و  حـضور او در اجتمـاع،  ، افكنده است وآن نيز به علت همان وابستگيهاي حزبي    
جب نيـست كـه   بنابراين جاي تع. آزرد يرنجهاي مردم واوضاع اسفبار آنان بودكه روح وي را م    

  :كه در چنين فضايي شاعر فرياد بر آورد
/ هر دم اين بانك بـر آرم از دل ./ سحر نزديك است، اندكي صبر/ نيست رنگي كه بگويد با من    

  )غمي غمناك، مرگ رنگ (. واي اين شب چقدر تاريك است
م ونـا  فضاي تيره وتار دو، سه اثر اوليه او از ملال ودلزدگي سهراب از اوضاع زمانـه ،تـسلي              

 ـ  حكايت مـي  با مكتب رمانتيسم    وي  اميدي روحي او وحاصل آشنايي        اگـر  بـه عنـاوين     10.دكن
 عنـاويني چـون    شود؛ بخوبي اين مدعا ثابت مي    ه او نظري بيفكنيم     شعري سپهري در دو اثر اولي     

دره خاموشـي، مـرگ رنـگ،        خيـزد،  دود مي  در قير شب،   دلسرد، خراب، غمي غمناك،  راب،س
جهـنم   خـواب تلخ،فـانوس خـيس،      وهمچنين عنـاويني چـون    ) مرگ رنگ  (وهم دركتاب اول  

 همه وهمـه    ،زندگي خوابها  «لحظه گمشده وبي پاسخ در كتاب      مرز گمشده،  ياد بود،  سرگردان،
اين آشفتگي روحي او به حدي است كـه         . رواني سهراب است   بيانگر اوضاع نابسامان روحي و    

:  خوانـد  ريـا مـي    يـشي اسـت،رنگ فريـب و       كـه سـمبل پـاكي وبـي آلا         ،او حتي رنگ سپيد را    
)        جهنم سـرگردان،زندگي خوابهـا    ( ». روي ستونهاي بي سايه رجز مي خوانند       بسپيديهاي فري «

/ پرتوي در محراب ديد   / محراب زيبا شده بود   / سر برداشت «:و تاريكي وسياهي را زيبا مي بيند      
  )غ افسانه،زندگي خوابهامر(» تاريك وزيبا/زني از پنجره بيرون آمد/…تاريك وزيبا
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فيزيولوژيكي به آرامش، بـاز سـازي بـدني           اگر انسان از نظر رواني و     «ين است كه  واقعيت ا 
 رنگ تيره را ، مطابق اين واكنش غريزي ،داشته باشد نياز  اي روحي   هكشمكش ورهايي از فشار و   

هـد انـرژي   انتخاب مي كند واگر عكس آن، انسان با فعاليت يا از طريـق خلاقيـت ذهنـي بخوا             
و  11».ذخيره اش را آزاد سازد بر  اساس واكنش غريزي، رنگهاي روشن را انتخاب خواهد كـرد  

 ايـن واقعيـت   بيـان كننـدة   گزينش واژگان رنگين در اشـعار او           سهراب حقيقتا اين گونه بود و     
  كه باتغيير جهان بيني او از كتاب چهارم بـه بعـد آشـكار              ،طرد رنگ سياه در آثار سپهري     . است

 اي حزبـي و   ه ـ  جداشـدن سـپهري از انديـشه      . كم و بيش طبيعي است       يي بيانگر آرزو  ،شود مي
گيري نگرش عارفانه وعاشقانه در او مهمترين عامل طرد رنگ سياه در اشـعار او وبيـانگر            شكل

دقت در اشعار كتاب پنجم به بعد بخـوبي ايـن تغييـر نگـرش را           . تغييرات عميق روحي اوست   
  .دهد نشان مي
 از آن بـا   پـس ش بـه دنيـا آمـده و    .ـ ه ـ1310جود اين از ميان همه كساني كه پيش از         با و 

شكست  خودكامگي رضاخان،  و وقايعي چون تغيير سلطنت وزيستن در فضاي پررنگ استبداد        
سپهري يك  اند،  واپس خزيدنهاي روشنفكران ديني و فرهنگي را تجربه كرده        ،نهضت ملي ايران  

بـا   كنـار مانـد و      از چنين تأثراتي تقريبا بر     …نيما و    ف امثال اخوان،  استثناست؛ زيرا او بر خلا    
 يـا، توانـست فـضايي شـاد    نگـزينش جهـان بينـي گريـز از د      سياسـي و   ـزوا طلبي اجتماعينا

رسيدن به حقيقـت و معرفـت ،مخاطبـان         ا  وب وپرطراوت و معنوي درآثارخويش به وجود آورد      
درست از حركت سپهري براي خـروج      12.كندخويش را به حقيقت جويي وكمال طلبي دعوت         

 ما هيچ و  « تا »آوار آفتاب « يعني از سرايش  ،  نيروانا رسيدن به معرفت و     و تيسيسماز حلقه رومان  
شخصيت اصلي او نهفته است وبا دقت در بـسامد رنگهـا وتحليـل روانـشناسانه آنهـا                  » ما نگاه 

  .نيمه پنهان سپهري آگاه شد توان از بخوبي مي
شود ،رنگ سبز پر كاربردترين رنگي است كه در          كه در جامعه آماري مشاهده مي     همانگونه  

كه بيـشترين نقـش آن در دو اثـر    ـ  رنگ سياه  ،و به دنبال آن كند هشت كتاب سپهري جلوه مي
اما  . استو آبي از بيشترين بسامد بر خوردار  ـ  يعني مرگ رنگ و زندگي خوابها است، اوليه او

د،رنگ سياه درجهان بيني او چندان مطلوب نيست واصلا مايه تنفر سهراب    همانگونه كه بيان ش   
آرمـانخواه سـپهري در تحليـل        مـصلح و   مطمـئن،   اين است كه شخصيت آرام،     واقعيت. است

  .آبي ديوان او نهفته است روانشناسانه رنگهاي سبز و
سات را ايجاد تازگي مـي كنـد وهمچنـين احـسا         ؛  ر ذهن دارد  برنگ سبز، تأثيري آرامبخش     

كننده رنگ   انتخاب« :است در روانشناسي رنگها آمده      13.آورد شادي را به قلب مي     وكند    ميآرام  
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سبز مايل به آبـي   .پشت كار واستقامت است كار،دادن سبز داراي صفات روحي اراده در انجام     
كننـدگان    انتخاب.استنمايانگر عزم راسخ،پايداري، ومهمتر از همه ، مقاومت در برابر تغييرات        

شخـصي كـه رنـگ       و. ندهـست موجود  وضع  رنگ سبز اصلاحگراني هستند كه مايل به اصلاح         
عقايد خودرا  به كرسي بنشاند وخود را به عنـوان نماينـده              كند مايل است تا    سبز را انتخاب مي   

انـدرزهاي اخلاقـي    خواهد بـه ديگـران پنـد و        مي تغيير ناپذيري معرفي كند و     اصول اساسي و  
 ـ 14».دهد  ردپـاي ايـن خيـر خـواهي و اصـلاح            ،ا نگـاهي بـه آثـار  ميـاني و پايـاني سـپهري               ب

شود و   پذيري اراده نيز مي    سبز موجب نرمش  « .توان بخوبي مشاهده كرد    را مي  )رفورميسم(طلبي
طريق اين    از  زيرا دهد؛ برابر مشكلات را مي    پذيري به شخص امكان ايستادگي در      همين نرمش 

 تواندكاري را به انجام برساندو بدين سان موجب احتـرام بيـشتر            ايستادگي است كه شخص مي    
15.» .شود براي خود مي

  

 اظهارعلاقه سپهري به رنـگ   و ناپذير ي انكار  واقعيت  علاقه سپهري به رنگ آبي،     ،در اين ميان  
  آبي نشانه حكمت بـود و      ،در مصر قديم  «.  اين ادعاست  كنندة  بيانخود  »اتاق آبي «آبي در كتاب    

 عـشق و   آوازه نيـك،   درستي، آبي دادگري است وفروتني، پاكدامني،شادي،      نسب، درچارچوب
دو امتيازي كه يك مرد بزرگ بايد  ي نيز از ميان سي و يطبق متون كهن بودا    .خوشبختي جاودان 

كـه رنـگ آسـمان    ـ رنگ آبـي    در زمينه مذهبي، .يكي داشتن چشمهاي نيلي است داشته باشد،
 و »نيروانـا «  رنگ آبي در نگاه سـپهري يـادآور  16». پذيرفته شدشنهاي فرشتگانجاي  ـ بر است

 همچنان كه خود    ؛زا بوده است   لذا رنگ آبي براي او همواره آرامش       آن است،  آسايش حاصل از  
17.پرداخـت  در آنجا به عبادت مـي      داد و  اتاق آبي به او آرامش مي      دارد، بيان مي  »كتاب آبي «در  

  
از ديدگاه فيزيولوژيكي به معناي خشنودي       ي به معناي آرامش و    روانشناس از نظر « رنگ آبي نيز  

 .احساس تعلـق اسـت     نيز نشانگر يكپارچگي و    آن و  از وضعيت آرامش همراه با لذت بردن از       
به عنوان يك حساسيت تسكين يافتـه ،شـرط قبلـي            بيانگر احساس عميق است و     آبي نشانه و  

18».استآگاهي انديشانه    همدلي درتجربه زيباشناسانه و   
 آبي رنگ انديشه اسـت وسـهراب در          

  . كوشيد پناه آرامش آن مي انديشيد ودر انتقال آن افكار به ديگران همواره مي
  
  گيري نتيجه

 كـرد و  يعني از زماني كه در تهران تحصيل مـي ، سپهري در دوره اي از زندگي شخصي خويش   
اجتماع پر آلام ومكتب     حزبي و از كارهاي    در اجتماع حضور فعال داشت تا زماني كه خود را           

رهـايي از     بـه دنبـال آرامـش و        و نگـران بـود    نكرده بود، همواره مضطرب و     رمانتيسيسم  رها  
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انتخاب رنگهاي تيره در آثار اوليه او        گشت كه كاربرد و    كشمكشهاي روحي ورواني خويش مي    
 يـانگر نفـي خـود و       انتخاب رنگ سياه ب    ،چراكه به اعتقاد روانشناسان    حكايتگر اين نكته است؛   

وجود رنگهاي اصلي وروشن دركتاب چهـارم       سرانجام،   19.اعتراض به سرنوشت خويش است    
اصـلاح طلـب    گـذار و  تـاثير  پويا، مطمئن،  به بعد سپهري، نشان از شخصيت بهنجار و با ثبات،         

 همـواره انـسان   ،هاي رنگين اشعار خويش پويايي كه با واژگان و واژه      شخصيت زنده و   .اوست
او اساسا چه در    . كند آفاق دعوت مي   دارد و به سير وسفر در انفس و        به تكاپو وتحرك وا مي    را  

چـون مـسافر،     چون گزينش واژگان رنگين وچه در سطح كلام بويژه در اشـعاري           ،  سطح كلمه 
 همواره انسان  را به تلاش وتكاپو بـراي رسـيدن            …صداي پاي آب، نشاني، پشت هيچستان و      

  .كوشد يك تنه مي»  جمعي يما« به » من فردي « د ودر رسانيدن كن به حقيقت دعوت مي
  

  نوشت پي
  .1122-1125ابيات   دفتر اول ،مولا نا محمد بلخي،مثنوي معنوي،تصحيح نيكلسون،.1
  )35يه آنور،سوره ( »االله نور السموات والارض«. 2
ما، شماره يكم،   ،به نقل از مجله فرهنگ وسين     19رنگ وتربيت،مهدي علي اكبر زاده،ص    :ك  . ر .3

  .18، ص1369فروردين  
 رنگ در تصوير سينمايي ، حميد توكلي، پايان نامه كارشناسـي ارشـدهنر ، دانـشگاه تربيـت                   .4

  .67،ص1376مدرس،  
  .   62، ص1375رنگ نوآوري وبهره وري،فرزانه كاركيا،چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران،.5
  .1،ص1374پ اول،اصفهان،نشر هشت بهشت، از انديشه تا شعر،محمود نيك بخت، چا. 6
 ،1376 چاپ اول ، انتـشارات مرواريـد،       بهروز جلالي،  ،)زندگي نامه فروغ  ( در غروبي ابدي  . 7

  .10ص
او بـه خـاطر اصـالت خـانوادگي و          « :گويد  اخلاقي او مي   ويژگيهاي مشفق كاشاني در مورد      .8

 دوسـت داشـت بـه دور از       .تربيتي ، ذاتـا انـساني مـؤدب ، خجل،بردبـار وگوشـه گيـر بـود                
زلال،  دل وجاني داشـت بـه پهنـاي آسـمان آبـي صـاف و              ؛  اجتماعي زندگي كند   جنجالهاي

 :ك.ر» .كـرد  همواره در خويشتن خويش وحالت عارفانه خود غرق بود و به ماديات فكر نمي             
   .18-47ص ،1376 ، نشر ثالث، تهران چاپ سوم، از مصاحبت آفتاب، كاميار عابدي،
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 فقـر و   وضـع اسـفبار مردمـان روسـتايي و        «: چنين در اين باره اشاره كـرده اسـت         مشفق هم  .9
آثار شعري اش را در  آزرد و روح حساس وي را مي انداخت و مسكنت آنان او را به گريه مي

  . 25ص همان، ك،.ر» .آورد اين زمينه به وجود مي
  .55 همان ،ص.10
ي زاده ،چاپ شانزدهم ،تهران، انتـشارات  روانشناسي رنگ ها، ماكس لوشر،  ترجمه ويدا اب   . 11

   .97درسا،ص
  .55 از مصاحبت آفتاب ،كاميار عابدي،پيشين، ص. 12
 پرورش جسم در آيين بودا ، واسانت لاد، ترجمه مـسعود عـامري، چـاپ دوم، انتـشارات                   .13

  .205ص ،1370قلم،
   .83-85 روانشناسي رنگ ها، ماكس لوشر، ص.14
  .68همان، ص. 15
  .23-24، ص1370بي، سهراب سپهري، چاپ دوم، انتشارات سروش، اتاق آ. 16
صـحنه آرام   .كالبـد انـسان بـود      اطاق آبـي نمـايش تمثيلـي عـالم و         « :گويد خود سپهري مي  .17

 اطـاق آبـي خـالي    …راهنماي رستگاري وجاي بيدارشدن .بازيابي وحدت بود   پذيري و  تفرقه
پنهاني به  . شدم طاق آبي چيز ديگري مي    اما من در ا    …هيچ كس در فكر آن نبود      افتاده بود و  

ــي ــي م ــد،  اطــاق آب ــرا بپاي ــتم ونمــي خواســتم كــسي م ــوت  رف ــشه در خل ــادت را همي عب
 .22ص ،1370انتشارات سروش، سهراب سپهري، چاپ دوم ، اتاق آبي، :ك.ر».خواستم مي

  .79-80پيشين، ص  روانشناسي رنگها ،.18
 فضاي تيره وسياه آثار او نمايانگر اعتـراض         بهترين شاهد اين مدعا صادق هدايت است كه       . 19

 اماسرانجام بر خلاف سپهري، نه تنها نتوانـست         .سرنوشت خويش بود   او به اوضاع موجود و    
بر  تلاطم فكري وروحي خود غلبه كند بلكه با خود كشي بر نفي خويشتن پـاي فـشرد وبـه                  

  .زندگي خود پايان داد
  
  
  منابع 

ينمايي،پايان نامـه كارشناسـي ارشـد هنر،دانـشگاه تربيـت           توكلي ، حميد،رنگ در تصوير س ـ     .1
  .1376 مدرس،

  .1376جلالي ، بهروز،در غروبي ابدي،چاپ اول، انتشارات مرواريد،.2
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  .1370سپهري ، سهراب،اتاق آبي ، چاپ دوم ،انتشارات سروش  ،. 3
  .1380چاپ سيم ، انتشارات طهوري، هشت كتاب، ـــــــــــ ،ـــ ـ.4
  .1376 نشر ثالث، تهران، چاپ سوم، از مصاحبت آفتاب، ميار،كا عابدي،.5
  .1378علي اكبر زاده ،مهدي ،رنگ وتربيت ،تهران ،انتشارات ميشا ،.6
  .1375كاركيا، فرزانه ،رنگ،نوآوري وبهره وري،چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران،.7
انتـشارات    دوم، چـاپ  ترجمـه مـسعود عـامري،      لاد،واسانت، پرورش جسم در آيـين بـودا،       .8

  .1370قلم،
انتـشارات   تهـران،  زاده،چـاپ شـانزدهم،    روانـشناسي رنگها،ترجمـه ليـدا ابـي        ماكس، لوشر،.9

  .1380درسا،
  .1372تصحيح نيكلسون، چاپ سوم،انتشارات شرق، مثنوي معنوي، محمد بلخي،  مولانا،.10
  .1374بهشت،نشر هشت  اصفهان، چاپ اول، از انديشه تا شعر، محمود،  نيك بخت،.11


